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زندگیسلام
  دوشنبه

22 مهر۱۳۹۸
شماره۱۴۴۱

 سلام کودکانه

 یک پیشنهاد خوب

سلام. چند روز پیش  وقتی آقا معلم می خواست تکالیف ریاضی مون رو 
ببینه من دیدم کتاب ریاضیم تو کیفم نیست. با خجالت گفتم: »تکالیفم 
رو انجام دادم اما کتابم رو نیاوردم.« آقا معلم لبخند زد و گفت: »اگه هر 
شب قبل از خوابیدن برنامه فردات رو حاضر کنی چیزی جا نمی مونه.« 
منم از اون شب به حرف آقا معلم گوش کردم و هر شب برنامه روز بعد و 

وسایلی رو که لازم دارم توی کیفم می ذارم.
حالا دیگه وقتی آقا معلم می خواد 

تکالیفمون رو نگاه کنه، من 
خجالت نمی کشم چون 

همه دفتر و کتابایی که 
لازم دارم تو کیفمه.

شعر 

پاکبان های مهربون

نویسنده: غلامرضا مرادی

من، مژگان و سپیده از مامان و باباهامون اجازه گرفته بودیم وهر 
روز بعد از تعطیل شدن از مدرسه به پارکی که نزدیک مدرسه 

بود می رفتیم و اون جا منتظر خانواده هایمان می نشستیم.
مژگان یه عادت خاصی داشــت؛ اون همیشه زباله ها رو 

توی ســطل زباله می ریخت و از ما هم می خواست که 
این کار رو بکنیم اما ما مرتب به او می گفتیم : »ول کن 

بابا این چه کاریه؟! خب بــذار پاکبان پارک میاد و 
آشغال ها رو جارو می کنه .«

مژگان می گفت: »چه اشکالی داره؟ مگه پاکبان ها 
گناه کردن که ما هرچی آشغاله بریزیم وبذاریم اونا 

جمع کنن. مگه نشنیدید خانم بهداشت میگه شهر 
ما، خانه  ماست.«

مژگان همیشــه آخرین نفری بود که بابایش به 

شهر قصه

 شهر ما، خانه ماست

دانستنی ها 

با استاندارد آشنا بشیم

ارسال نقاشی، قصه 
،خاطره، عکس و ...
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دوستان خوب 
فرفره، دست 
به کار بشین 
و تو نقاشی 

زیر دور تمام 
چیزهایی  رو که 

با حرف »س« 
شروع میشه 
خط بکشین. 

بعدش نقاشی 
رو به دلخواه 

خودتون رنگ 
آمیزی کنین. 

)راهنمایی: 
هفت کلمه رو 
باید پیدا کنین.(

سراغ او می  اومد.  برای همین هیچ کدوم از ما بابای مژگان روندیده 
بودیم. یک روز برخلاف روزهای گذشــته، بابای مژگان زودتر از 
خانواده های ما به سراغش اومد و با رویی گشاده با ما سلام 
واحوال پرســی  کرد. با دیدن بابای مژگان ما از حرفی که 
پیش از این به مــژگان گفته بودیم خجالت کشــیدیم.
اون روز متوجه شــدیم بابای مــژگان پاکبان همان 
پارکــه و فهمیدیم مژگان چقدر باباش رو دوســت 
داره و دوست نداره باباش خسته بشه. از اون 
روز به بعد هر موقع می خوام آشــغالی رو روی 
زمین بندازم، یاد اون روز و احساس خجالتم 
می افتم. برای همین به جای انداختن زباله 
روی زمین، اون رو تو دستم نگه می دارم تا یه 

سطل زباله پیدا کنم.

کار می کنن خسته میشن
دلم می گیره براشون

بااین همه کارِ زیاد
خندونه هرروز لباشون

هر روز با چشم هام می بینم
پاکبان های محله مون

از صبح تا شب جارو به دست
تو کوچه و تو خیابون

خجالت یکی از احساسات جالب منه! وقتی 
خجالت می کشم مثل یک سیب قرمز می شم، 

یا مثل آش داغ می شــم. یکهو نمی تونم هیچی بگم. بابام میگه »آدم 
بزرگ ها هم خجالت می کشــن، مثلا وقتی می خوان از رئیسشــون 
مرخصی بگیرن«. اما من دوســت ندارم بابام خجالت بکشه وگرنه 

نمی تونه مرخصی بگیره و با هم بریم سفر.
مامانــم میگه »خجالــت یک وقت هایی هــم خیلی خوبــه اما یک 

وقت هایی لازم نیست.« به نظر 
مــن خجالــت وقتی که 
باید جواب ســوال یک 

بزرگ تــر رو بدیم، 
درست نیست اما 
وقتــی کار بدی 
می کنیم و بعدش 

خجالت می کشیم، 
خیلی هم خوبه چون 

کمک می کنــه دفعه 
بعد دیگه اون اشتباه 

رو تکرار نکنیم.
راستی دوستان خوبم چطوره شما 

هم از احساساتتون برای ما بگین تا 
توی صفحه چاپ کنیم .

دوســتان گلم امروز 22 مهر و روز جهانی اســتاندارده. وقتی یک وسیله یا خوراکی علامت 
استاندارد داره یعنی این که این وسیله یا خوراکی آزمایش شده و چیز خطرناک یا مضری در 

اون وجود نداره و شما می تونین با خیال راحت از اون استفاده کنین.
برخی از وسایلی رو که باید علامت استاندارد داشته باشن در فهرست زیر می بینین.

  مواد غذایی مانند کیک، شکلات، بیسکویت و...
  مواد بهداشتی مانند شامپو، پودر ماشین لباس شویی، خمیر دندان و...

  محصولات مناسب بچه ها مانند خمیربازی، اسباب بازی کودکان و...
  لوازم خانگی مانند یخچال، بخاری، اجاق گاز و...

  وسایل خانه مانند لامپ ها، دوشاخه ها، شیرآب و  . . .
راستی تا حالا به وسایل دور و بر خودتون برای پیدا کردن 

علامت استاندارد نگاه کردین؟
 امروز می تونین از یه بزرگ تــر کمک بگیرین و علامت 
اســتاندارد روی اجــاق گاز، خمیربــازی، ماکارونی و 

خمیردندانی رو که استفاده می کنین پیدا کنین. 

یه جارو برقیِ بزرگ
کاشکی که داشتن همه شون

هورت می کشید آشغالا رو
ازتو خیابون براشون

شاعر :مریم زارعی

احساسات من  

خجالت

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

سرگرمی و رنگ آمیزی 
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